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مناظره امام رضا)ع( با جاثليق  آخـر صفر مصادف با شـهادت هشـتمین اختـر تابناک امامـت و ولایت 
اسـت . بـر آن بـرای آشـنایی بـا شـخصیت علمـی ایشـان مناظراتـی از 
ایشـان مطـرح کنیـم . در عيـون اخبـار الرضـا آمـده اسـت : هنگامـي كه 
علـي بـن موسـي الرضـا ـ عليه السّلام ـ وارد بـر مأمون شـد او به فضل بن سـهل، 
وزيـر مخصوصـش، دسـتور داد كـه پيـروان مكاتـب مختلـف را ماننـد جاثليـق )عالم 
بـزرگ مسـيحي( و رأس الجالوت )پيشـواي بـزرگ يهوديان( و نسـطاس رومي )عالم 
بـزرگ نصرانـي( و همچنيـن علمـاي ديگـر علـم كلام را دعـوت كند تا سـخنان آن 
حضـرت را بشـنوند و هـم آن حضـرت سـخنان آنهـا را ... ایـن دعـوت انجـام شـد و 
روز مناظـره فرارسـید ... مأمـون رو بـه جاثليـق كـرد و گفـت: اي جاثليـق! اين پسـر 
عمـوي مـن علـي بن موسـي بـن جعفـر ـ عليه السّلام ـ اسـت، من دوسـت دارم با 
او سـخن بگويـي و مناظـره كنـي، امـا طريق عدالـت را در بحـث رها مكـن. جاثليق 
گفـت: مـن چگونـه بحـث و گفتگـو كنم كـه او بـه كتابي اسـتدلال مي‌كنـد كه من 
منكـر آنـم و بـه پيامبـري عقيده دارد كـه من به او ايمـان نياورده‌ام. امـام  فرمود: اي 
نصرانـي! اگـر بـه انجيـل خودت بـراي تو اسـتدلال كنم اقـرار خواهي كـرد؟ جاثليق 

گفـت: بـه خدا سـوگند اقـرار خواهم كـرد هر چند 
بـر ضرر مـن باشـد... جاثليق: درباره نبوت عيسـي 
و كتابـش چـه مي‌گويـي؟ آيـا چيـزي از ايـن دو 
را انـكار مي‌كنـي؟ امـام : مـن بـه نبـوت عيسـي 
و كتابـش و بـه آنچـه بـه امتـش بشـارت داده و 
حواريـون بـه آن اقـرار كرده‌انـد، اعتـراف مي‌كنم، 
و بـه نبـوت )آن( عيسـي كه اقرار بـه نبوت محمد 
ـ صلـّي الله عليه و آله و سـلّم ـ و كتابش نكرده و 
امتـش را به آن بشـارت نـداده كافـرم. جاثلیق :آيا 
بـه قضـاوت از دو شـاهد عادل اسـتفاده نمي‌كني؟ 
امـام :  آري.  جاثليـق: پـس دو شـاهد از غير اهل 
مذهـب خود از كسـاني كـه نصاري شـهادت آنان 

را مـردود نمي‌شـمارند بـر نبـوت محمـد ـ صلـّي الله عليـه و آلـه و سـلمّ ـ اقامـه كـن 
و از مـا نيـز بخـواه كـه دو شـاهد بـر اين معنـا از غيـر اهل مذهب خـود بياوريـم. امام 
ـ عليـه السّلام ـ هـم اكنـون انصـاف را رعايـت كـردي، اي نصراني، آيا كسـي را كه 
عـادل بـود و نـزد مسـيح عيسـي بن مريـم مقـدم بـود مي‌پذيـري؟ جاثليق: ايـن مرد 
عـادل كيسـت؟ نامـش را ببـر؟ امـام : دربارهـي »يوحنـاي« ديلمـي چـه مي‌گويـي؟ 
جاثليـق: محبوب‌تريـن فـرد نـزد مسـيح را بيـان كـردي. امام :  تـو را سـوگند مي‌دهم 
آيـا انجيـل ايـن سـخن را بيـان مي‌كندكـه يوحنـا گفـت: حضـرت مسـيح مـرا از دين 
محمـد عربـي باخبر سـاخت و بـه من بشـارت داد كه بعـد از او چنين پيامبـري خواهد 
آمـد، مـن نيـز بـه حواريـون بشـارت دادم و آنهـا به او ايمـان آوردنـد؟ جاثليـق : آري! 
ايـن سـخن را يوحنـا از مسـيح نقـل كـرده و بشـارت به نبوت مـردي و نيز بشـارت به 
اهل‌بيـت و وصيـش داده اسـت، امـا نگفته اسـت 
ايـن در چـه زمانـي واقع مي‌شـود و اين گـروه را 
بـراي مـا نـام نبـرده تـا آنهـا را بشناسـيم. امام : 
اگـر مـا كسـي را بياوريم كـه انجيـل را بخواند و 
آياتـي از آن را كـه نـام محمد ـ صلـّي الله عليه و 
آلـه و سـلمّ ـ و اهل‌بيتـش و امتش در آنها اسـت، 
تلاوت كنـد آيا ايمـان بـه او مـي‌آوري؟ جاثليق: 

بسـيار خوب اسـت.
امـام به نسـطاس رومي فرمود: آيا سِـفْرِ سـوم 
انجيـل را از حفـظ داري؟  نسـطاس گفت: بلي، از 
حفـظ دارم. سـپس امام بـه رأس الجالوت )بزرگ 
يهوديـان( رو كـرد و فرمـود: آيـا تو هـم انجيل را 
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مي‌خوانـي؟ گفـت: آري بـه جـان خودم سـوگند. فرمود سِـفْرِ سـوم را برگير، اگـر در آن 
ذكـري از محمـد و اهل‌بيتـش بـود بـه نفـع مـن شـهادت ده و اگر نبـود شـهادت نده. 
سـپس امـام سِـفْرِ سـوم را قرائـت كـرد تا به نـام پيامبر رسـيد، آنـگاه متوقف شـد و رو 
بـه جاثليـق كـرد و فرمـود: اي نصرانـي! تو را بـه حق مسـيح و مادرش آيا قبـول داري 

كـه من از انجيـل باخبـرم؟ جاثليق: آري.
سـپس امـام ـ عليـه السّلام ـ نـام پيامبـر و اهل‌بيتـش و امتـش را بـراي او تلاوت 
كـرد، سـپس افـزود: اي نصرانـي! چـه مي‌گويـي، اين سـخن عيسـي بن مريم اسـت؟ 
اگـر تكذيـب كنـي آنچـه را كـه انجيـل در ايـن زمينـه مي‌گويـد، موسـي و عيسـي هر 
دو را تكذيـب كـرده‌اي و كافـر شـده‌اي. جاثليـق: مـن آنجـه را كه وجـود آن در انجيل 
بـراي مـن روشـن شـده اسـت انـكار نمي‌كنـم و بـه آن اعتـراف دارم. امـام :همگـي 
شـاهد باشـيد او اقـرار كـرد، سـپس فرمـود: اي جاثليـق: هـر سـئوال مي‌خواهـي بكن. 
جاثليـق: از حواريـان عيسـي بـن مريـم خبـر ده كـه آنها چنـد نفـر بودند و نيـز خبر ده 
كـه علمـاي انجيـل چنـد نفر بودنـد؟ امام : از شـخص آگاهي سـئوال كـردي، حواريون 
دوازده نفـر بودنـد و اعلـم و افضـل آنهـا لوقـا بـود. امـا علماي بـزرگ نصاري سـه نفر 
بودنـد: يوحنـاي اكبـر در سـرزمين بـاخ، يوحنـاي ديگري در قرقيسـا و يوحنـاي ديلمي 
در رجـاز، و نـام پيامبـر و اهل‌بيـت و امتـش نـزد او بـود، و او بـود كـه بـه امت عيسـي 
و بني‌اسـرائيل بشـارت داد. سـپس فرمـود: اي نصرانـي بـه خـدا سـوگند مـا ايمـان به 
آن عيسـي داريـم كـه ايمـان بـه محمد )ص( داشـت، ولـي تنها ايـرادي كه بـه پيامبر 
شـما عيسـي داريـم ايـن بود كـه او كـم روزه مي‌گرفـت و كم نمـاز مي‌خوانـد. جاثليق 
ناگهـان متحيـر شـد و گفـت: بـه خدا سـوگند علم خـود را باطل كـردي، و پايـه‌ي كار 
خويـش را ضعيـف نمـودي، و مـن گمـان مي‌كـردم تو اعلـم مسـلمانان هسـتي. امام : 

امتـش قائـل به الوهيت او نشـدند و كسـي او را عبادت نكـرد. حزقيل پيامبـر نيز همان 
كار مسـيح را انجـام داد و مـردگان را زنـده كـرد. سـپس رو بـه رأس الجالـوت كـرده 
فرمـود: اي رأس الجالـوت، آيـا اينهـا را در تـورات ميي‌ابـي كـه بخـت النصـر اسـيران 
بني‌اسـرائيل را در آن زمـان كـه حكومـت بـا بيـت المقـدس مبارزه كـرد به بابـل آورد، 
خداونـد حزقيـل را بـه سـوي آنها فرسـتاد و او مـردگان آنهـا را زنده كرد؟ ايـن واقعيت 
در تـورات مضبـوط اسـت، هيـچ كس جـز منكـران حـق از آن را انـكار نمي‌كنند. رأس 

الجالـوت گفـت : مـا ايـن را شـنيده‌ايم و مي‌دانيـم.
امـام: راسـت مي‌گويـي، سـپس افـزود: اي يهـودي ايـن سِـفْر از تـورات را بگيـر، و 
آنـگاه خـود شـروع بـه خوانـدن آياتـي از تورات كـرد، مـرد يهـودي تكاني خـورد و در 
شـگفت فـرو رفت. سـپس امام رو بـه نصراني كرد و قسـمتي از معجزات پيامبر اسلام 
ـ صليّ الله عليه و آله و سـلّم ـ را درباره‌ي زنده شـدن بعضي از مردگان به دسـت او و 
شـفاي بعضـي از بيمـاران غير قابـل علاج را به بركت او برشـمرد و فرمـود: با اين همه 
مـا هرگـز او را پـروردگار خـود نمي‌دانيـم، اگـر بـه خاطر اين گونـه معجزات، عيسـي را 
خـداي خـود بدانيد بايـد »اليسـع« و »حزقيل« را نيز معبـود خويش بشـماريد، زيرا آنها 
نيـز مـردگان را زنـده كردنـد و نيـز ابراهيم خليـل پرندگاني را گرفت و سـر بريـد و آنها 
را بـر كوه‌هـاي اطـراف قرار داد، سـپس آنهـا را فرا خواند و همگي زنده شـدند، موسـي 
بـن عمـران نيـز چنيـن كاري را در مـورد هفتـاد نفر، كـه با او به كـوه طور آمـده بودند 
و بـر اثـر صاعقـه مردنـد انجـام داد، تو هرگـز نمي‌تواني ايـن حقايق را انـكار كني، زيرا 
تـورات و انجيـل و زبـور و قـرآن از آن سـخن گفته‌انـد، پـس بايـد همه اينهـا را خداي 
خويـش بدانيـم. جاثليق پاسـخي نداشـت بدهد، تسـليم شـد و گفت: سـخن، سـخن تو 
اسـت و معبـودي جـز خداونـد يگانـه نيسـت. سـپس امـام در باب كتـاب اشـعيا از او و 
رأس الجالـوت سـئوال كـرد. او گفـت: مـن از آن به خوبـي آگاهم. فرمود: ايـن جمله را 
بـه خاطـر داريـد كه اشـعيا گفـت: من كسـي را ديدم كه بر دراز گوشـي سـوار اسـت و 
لباس‌هايـي از نـور در تـن كـرده و كسـي را ديدم كه بر شـتر سـوار اسـت و نورش مثل 
نـور مـاه  گفتنـد: آري، اشـعيا چنيـن سـخني را گفتـه اسـت. امـام افـزود: اي نصراني، 
ايـن سـخن مسـيح را در انجيـل بـه خاطـر داري كـه فرمـود: مـن به سـوي پـروردگار 
شـما و پـروردگار خـودم مـي‌روم و »بار قليطـا« مي‌آيـد و درباره‌ي من شـهادت به حق 
مي‌دهـد و همـه چيـز را براي شـما تفسـير مي‌كند؟جاثليـق: آنچه را از انجيـل مي‌گويي 
مـا بـه آن معترفيـم. سـپس امـام ـ عليه السّلام ـ سـئوالات ديگـري دربـاره‌ي انجيل 
نمـود و تناقض‌هايـي از كلام جاثليـق آشـکار شـد . جاثليـق بـه كلـي درمانـده شـده 
بـود، هنگامـي كـه امـام ـ عليـه السّلام ـ بـار ديگر بـه او فرمـود: اي جاثليـق، هر چه 
مي‌خواهـي سـئوال كـن، ولی او گفت: اكنون شـخص ديگـري غير از من سـئوال كند، 
قسـم بـه حق مسـيح كـه گمـان نمي‌كـردم در ميان مسـلمانان كسـي مثل تو باشـد. 

* مقاله آیت الله مکارم شیرازی با کمی تلخیص )سایت اندیشه قم ( 

مگـر چـه شـده؟ جاثليـق: بـه خاطـر ايـن كـه مي‌گويـي عيسـي ضعيـف و كـم روزه و 
كـم نمـاز بـود، در حالـي عيسـي حتي يـك روز را افطـار نكـرد و هيچ شـبي را )به طور 
كامـل( نخوابيـد و صائـم الدهـر و قائـم الليل بود. امام ـ عليه السّلام ـ براي چه كسـي 
روزه مي‌گرفـت و نمـاز مي‌خوانـد؟ جاثليـق نتوانسـت پاسـخ گويـد و سـاكت شـد. امام 
: اي نصرانـي، سـئوال ديگـري از تـو دارم. جاثليـق بـا تواضـع، گفـت: اگر بدانم پاسـخ 
مي‌گويـم. امـام : تـو انـكار مي‌كني كه عيسـي مـردگان را بـه اذن خداوند متعـال زنده 
مي‌كـرد؟ جاثليـق در بن‌بسـت قـرار گرفـت و بـه ناچـار گفـت: انـكار مي‌كنم، چـرا كه 
آن كـس كـه مـردگان را زنـده كنـد و كـور مـادرزاد را مبتلا بـه بـرص را شـفا دهد او 
پـروردگار اسـت و مسـتحق الوهيّت. امام حضرت اليسـع نيـز هميـن كار را مي‌كرد و او 
بـر آب راه مي‌رفـت و مـردگان را زنـده كـرد و نابينـا و مبتلا بـه بـرص را شـفا داد، اما 
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گفت‌و‌گو با شیخ محمود کریمه اندیشمند مصری   

وهابی ها از هرمسلمانی غیرخودشان بیزارند و حتی الازهر را 
تکفیر می کنند

دکتـر شـیخ محمـود کریمـه اندیشـمند مصـری از دیدگاه هـای خـود درباره 
وحـدت اسلامی، راه هـای عملـی تقریب و نیـز علاقه مردم مصر بـه اهل بیت 

علیهم السلام مـی گوید.
*  از خودتان و فعالیت های علمی و پژوهشی خود بگویید.

بنده احمد محمود کریمه در حال حاضر، اسـتاد بازنشسـته شـریعت اسلام و 
به شـکل خاص اسـتاد فقه اسلامی مقارن در دانشـکده پسـرانه پژوهش های 

اسلامی و عربی دانشـگاه الازهر مصر هسـتم.
تحصیلات خـود را در الازهر شـریف آغاز کردم و مراحـل ابتدایی و راهنمایی 
و دبیرسـتان را در قاهره پشـت سـر گذاشتم و به دانشکده پسـرانه پژوهش های 
اسلامی و عربـی پیوسـتم و به تحصیلات خود در الازهـر ادامـه دادم و با درجه 
بسـیار خـوب فـارغ التحصیـل شـدم، بـا وجـود اینکـه در آن دوره مجبـور بودم 
همزمـان بـا تحصیـل کار هم بکنم و مخـارج خـود را تامین کنم؛ چـرا که پدرم 
وضـع متوسـطی داشـت و من برای گـذران زندگی خـود کار می کـردم و با این 

حـال خداونـد بـه من توفیـق داد که از لحاظ درسـی، ممتاز باشـم.
در آن دوره شـانس با من یار نشـد که در دانشـگاه مشـغول کار شـوم و از این 
رو در دبیرسـتان هـای الازهـر به عنوان معلم علوم دینی و عربی مشـغول به کار 
شـدم و چهـار سـال را بدیـن ترتیـب گذراندم. پـس از آن به عربسـتان رفته و به 
مدت چهار سـال در دانشـگاه اسلامی و در مرکز علمی القنفذه )از اسـتان های 

عربسـتان( به تدریس زبان و آداب عربی اشـتغال داشـتم.
پـس از آن بـه مصر بازگشـتم و توانسـتم بـار دیگر با دانشـگاه مرتبط شـوم، 

چـون دانشـگاه اعلام کرد که بـه افـرادی بـرای گذراندن تخصص فقـه مقارن 
نیازمند اسـت و بعد از شـرکت در مسابقه توانسـتم با رتبه عالی توسط دانشگاه به 
عنوان دانشـجوی فقه مقارن پذیرفته شـوم و بدین ترتیب تحصیلات دانشگاهی 
در ایـن زمینـه را از ابتدا آغاز کردم و توانسـتم دیپلم تحصیلات عالی را با رتبه بالا 
به دسـت بیاورم و پس از آن هم رسـاله کارشناسـی ارشـد خود را نوشـتم و رتبه 
ممتـاز در فقـه را بـه دسـت آوردم و پس از آن به فضل خدا دکتـرای فقه را با رتبه 
اول کسـب کـردم و بـه عنوان مـدرس در همان دانشـکده منصوب شـدم، چهار 
سـال بعـد بـا وزارت آمـوزش عالی سـلطنت عمان قرار داد بسـتم و شـش سـال 
در آنجـا مشـغول بـه کار شـدم و پژوهش ‌هایـی در زمینه تربیت اسلامی انجام 
دادم و در زمینـه تعامـل با مذاهب موجود، به تخصص رسـیدم بـه گونه ای که در 
آنجا به تدریس مذهب اباضیه به عنوان مذهب رسـمی سـلطنت عمان مشـغول 
شـدم در حالی که در لاکس درس من، شـاگردان شـافعی و اباضی و شیعه حضور 
داشـتند. و در این دوره با جریان های سیاسـی خارج مصر هم آشـنایی پیدا کردم، 

نـه اینکه عضو آنها بشـوم.
 حوالی سـال 2000 به مصر بازگشـتم و یک مؤسسـه خیریه تاسـیس کردم. 
هـدف آن نزدیک سـاختن مسـلمانان بود و در این مؤسسـه کتب مختلفـی را به 

اروپـا و آمریکا ارسـال مـی کردیم.
در سـال هـای اخیر حرکتـی را برای تقریب مذاهب فقهی آغـاز کردم و تلاش 
کـردم امـور مربـوط بـه اصول مذاهـب را بشناسـم، در آن زمان اطلاعـات من در 
مـورد شـیعه فقط اطلاعاتی علمی بـود که از طریق کتـب کتابخانه‌های عمومی 
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به آن دسـت یافته بودم، اما با شـیعه تماسـی نداشـتم. البته قبلا به مدت شـش 
سـال با اباضیه نشسـت و برخاسـت داشـتم. پس از آن بود که فرصتی پیش آمد 
و بـرای شـرکت در کنفرانـس تجمع علمای مسـلمان به لبنان رفتـم و طبعا این 
اولیـن تماس من با علمای شـیعه بود. بـرای دومین بار در کنفرانسـی با موضوع 
»تکفیر« در لبنان شـرکت کردم و با علمای شـیعه ملاقات و آشـنا شـدم، پس از 
آن، توسـط دانشـگاه بابلِ عراق و آسـتان مقدس حضرت عبـاس در کربلا برای 
شـرکت در جشـن افتتاح »مجله العمید« دعوت شـدم و شـناخت من به شـیعه 
بیشـتر شـد، تا اینکه به جمهوری اسلامی ایران آمدم و در کنفرانسـی با موضوع 
وحـدت اسلامی در تهران شـرکت کردم و با آیت الله  خامنـه ای ملاقات کردم. 
همچنیـن بـا تلاش هـای لاکن مراجع شـیعی قم، بـرای خدمت به اسلام نه 

بـرای خدمـت بـه یک مذهب خاص با آنان آشـنا شـدم.
علمـای الازهـر به مراجع شـیعه و مذهب شـیعه احتـرام می گذارنـد در زمینه 
فقـه مقـارن اسلامی در کتابخانه دانشـگاه الازهـر بخش کاملی بـه فقه امامیه 
اختصـاص داده شـده و همچنین فقه زیدیه و فقه اباضیـه. و محققان فقه مقارن 
کـه در ایـن زمینـه مطالبـی می نویسـند، نظریات برادران شـیعه را نیـز نقل می 
کننـد و از جملـه نـکات شـنیدنی درایـن زمینه این اسـت کـه در قانون محکمه 
هـای مصـر در زمینه شـاهد گرفتن بـر طلاق بنا بـه فتوای شـیعه در این زمینه 

عمـل می شـود بـا وجود اینکه الازهر سـنی اسـت. 
* همـان طـور کـه میدانیـد، نخبگان جوامع اسلامی بـه دنبال این هسـتند 
کـه با اسـتفاده از قـرآن و روایات، اسلام اصیل را به جهـان معرفی کنند. تلاش 

الازهـر و علمـای اهـل سـنت را در ایـن زمینه چگونه ارزیابـی می کنید؟
بایـد بگویـم توطئه هـای اخیر علیه جهـان عرب و اسلام و اقدامات سـلفیه 
و وهابیـت در کنـار فعالیـت گروه های تروریسـتی بر عملکرد علمـا تاثیر زیادی 
داشـته و مشـغول تصحیح مفاهیم انحرافی و مخدوش و اصلاح تفکرات اشـتباه 
و غلـط و تصحیـح تصویر اسلام نـزد دیگران شـده انـد. کمبود امکانـات برای 
فعالیـت امثـال مـن، باعـث شـده نتوانیـم بـه طور شایسـته بـه معرفی اسلام 

بپردازیم.
بـا توجـه بـه دیدارهایـی که بـا علمای قم داشـته ایـد ارزیابـی شـما از حوزه 

علمیه قـم چگونه اسـت؟
دربـاره حـوزه هـای علمیه بایـد، بگویم موفق بـوده اند و تلاش خوبی داشـته 
انـد، امـا باید بگویم هنـوز نیازمنـد نهادینه کردن روحیـه برادری اسلامی میان 
طلاب هسـتیم. نیازمند انفتاح و پذیرش بیشـتری هسـتیم. نکته دیگـر این که؛ 
به نظر می رسـد گنجینه های علوم شـیعی نزد شـما پنهان اسـت و به صورت 

انبـوه بـه جهان اهل سـنت عرضـه نمی شـود. من با توجـه با دیدارهایـی که با 
علمای شـما داشـته ام، پیشـنهادهایی دارم که این پیشـنهادها خـدای نکرده به 
معنای محکوم کردن شـما و شـیعه نیسـت و فقط یک پیشـنهاد است. شما باید 
دیـدگاه هـای خـود را بـه صورت علنی و شـفاف و رسـانه ای به مراکز اسلامی 
بـزرگ متعلق به مذاهب اسلامی یعنـی الازهر و عربسـتان و عمان اعلام کنید 
دیـدگاه خـود را در موارد زیـر بیان کنید: اول: بیان اینکه قرآن کریم نزد شـیعیان 
همـان قـرآن اهل سـنت و اباضیه اسـت و هیچ قرآن دیگـری وجود نـدارد. دوم: 
اینکـه شـیعه هیـچ وقـت صحابه پیامبـر را تحقیر نکـرده و آنهـا را کوچک نمی 
شـمارند. سـوم: اینکه شـیعیان هیچ گاه نسبت به همسـران پیامبر بی احترامی و 
جسـارت نمی کننـد. اینها دغدغه های جهان اهل سـنت در مصر و کشـورهای 

منطقه می باشـد. 
* چـرا برخـی در جهـان اهـل سـنت و به ویـژه وهابیـت، برای ایجاد شـیعه 
هراسـی تلاش مـی کنند؟ در حالی که شـیعه هیچ گاه به دنبال سـنی هراسـی 
نبـوده و اقدامـی در ایـن زمینـه انجام نداده و نمـی دهد. به نظر شـما انگیزه این 

گروه ها از شـیعه هراسـی چیست؟
واقعیـت این اسـت وهابی ها از هر مسـلمانی غیر خودشـان متنفـر و بیزارند و 
حتـی الازهـر را تکفیـر می کنند. آنها صوفیه و شـیعه و مبلغان اسلامی و همه 
مـدارس اسلامی جهـان را تکفیر می کنند چـون آنها نوادگان خوارج هسـتند و 

شـکی نیسـت که آنها آلت دسـت اسـتعمار معاصر هستند.
* چـرا عربسـتان از وهابیـت حمایـت می کنـد و تحلیل شـما از این حمایت 

چیست؟
نظام عربسـتان در گذشـته و کنون بر اسـاس پوشـش دینی وهابیت بنا شده، 
پـس آنهـا نیازمند این پوشـش دینـی در برابر قبایل سـعودی، هسـتند علاوه بر 
اینکـه یـک آرزوی قدیمـی آنها که بـه فضل خداونـد از بین رفته این اسـت که 
آنهـا می خواسـتند بر جهان اسلام مسـلط شـده و وهابیـت را بر جهان اسلام 

سازند. مسلط 
 * مـردم مصـر بـه محبت اهل بیت علیهم السلام اشـتهار دارند. نظر شـما 

دربـاره اهل بیت علیهم السلام چگونه اسـت؟
فرهنـگ مـن فرهنگ الازهر اسـت و به اهل بیـت احترام می گـذارم. خداوند 
متعـال فرموده: » قُل لا أسَـئَلُكُم عَلیَهِ أجَـراً إلَِاّ المَـوَدَّةَ فِی القُربى « و پیامبر نیز 
دربـاره اهـل بیـت)ع( خود بـه ما توصیه کـرده و فرمـوده »ارقبوا محمـدا فی آل 

بیته«.)احتـرام محمـد را با احتـرام به اهل بیت او نـگاه دارید(
* نظـر شـما دربـاره زیارت مراقد اهل بیت و توسـل به آنها و شـفیع گرداندن 

چیست؟ آنها 
مـردم مصر ملتی هسـتند که بیشـترین احتـرام را به اهل بیت مـی گذارند. در 
مراسـم میلاد امام حسـین علیه السلام در مصر در قاهره تقریبـا ده میلیون نفر 
شـرکت می کنند. شـما روز جمعه به مسـجد حضـرت زینب در قاهـره بروید، تا 
ببینیـد جـا برای پا گذاشـتن نیسـت. به فرهنـگ و اعتقـادات مردم مصـر درباره 
حضـرت زینـب مراجعـه کنیـد. مصـری هـا اهـل بیـت را بـا لقب سـید خطاب 
میک‌ننـد و مراقـد آنهـا در مصر مورد بیشـترین احترام اسـت که شـما می توانید 

کنید. تصور 
مـا خاکـی را کـه اهل بیـت روی آن قدم گذاشـته اند دوسـت داریـم و به آنها 
تبـرک می‌جوییـم و از آنهـا طلب شـفاعت می کنیم و ما عاشـق آنها هسـتیم و 

مـن خـاک زیـر کفش آنها را می بوسـم و سـرمه چشـمانم می کنم.  
-----------------

* گفت و گو  در خبرگزار ی حوزه 
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پرسش
 و 

پاسخ
آيا توسل به غير خدا شرک محسوب می شود ؟

 ویژه نامه مذهبي ـ خبرگزاري صدا و سيما

دبير ويژه‌نامه: زهره قديمي

درخواسـت وسـاطت از اوليـاي الهـي بـر آن مبنـا اسـتوار می‌گـردد كـه ما اين 
عمـل را در راسـتای درخواسـت از خـود خداونـد قلمـداد می‌نماييم و تمـام قدرت 
و اراده و توانمنـدي ايـن بزرگـواران را در طـول قـدرت و اراده و خواسـت خداونـد 
می‌دانيـم. پـس همـه خواسـتن‌هاي ما از ايـن واسـطه‌ها، عين درخواسـت از خود 
خداونـد اسـت و تفـاوت ماهـوي نـدارد و همـه ايـن امور، نوعـي عبـادت و توجه 
بـه خداوند محسـوب می‌شـوند؛ همـان گونه كـه خود خداونـد براي عبـادت خود 
بنـدگان را بـه سـوي نمادهـا و مظاهـري چـون كعبـه و. . . فراخوانـده اسـت؛ آيا 
می‌تـوان گفـت وقتـي خـدا هسـت، ديگـر چرا توجـه به كعبـه و طواف بـر گرد او 

واجب شـده اسـت ؟
ممکـن اسـت گفتـه شـود خداونـد تا آن حد به انسـان نزديك اسـت كـه براي 
تقـرب بـه او و يـا رسـيدن بـه برخي از نتايـج مطلوب و مـورد نظر هيـچ نيازي به 
كمـك خواسـتن از امور ديگر نيسـت؛ چـون خـود فرموده:»نحَْـنُ أقَْـرَبُ إلِيَْهِ مِنْ 
حَبْـلِ الوَْريـد؛‌)ق، آيـه 16( مـا بـه او ]انسـان[ از رگ قلبـش نزديك‌تريـم‌« و بـه 
علاوه، در سـوره حمـد بر اسـتعانت انحصـاري از خود او در لسـان مؤمنـان تأيکد 
نمـوده اسـت: » إيَِّـاكَ نسَْـتَعين؛‌ تنهـا از تو يـارى م‏ىجوييم‌. « پس واسـطه قرار 

دادن غيـر خـدا در اين مسـير بی‌معنا اسـت.
در پاسـخ بـه ايـن اشـکال می‌گوييـم اگـر ايـن گونه اسـت، پـس چـرا خداوند 
خـود برخـي از اعمـال و عبـادات را بـه عنـوان وسـايلي براي رسـيدن بـه نتيجه 
مطلـوب و ابـزار ديگـري بـراي اسـتعانت بـه مـا معرفـي می‌فرمايـد؟ چنان‌كه در 
لاةِ؛‌)بقـره،   بْـرِ وَ الصَّ قـرآن تأکیـد می‌نمايد:»يـا أيَُّهَـا الَّذيـنَ آمَنُـوا اسْـتَعينُوا باِلصَّ
153( اى افـرادى كـه ايمان آورده‏ايد! از صبر‌)و اسـتقامت( و نمـاز، كمك بگيريد. 
‌« آيـا منطقـي اسـت بگوييـم وقتـي خـود خدا هسـت، كمـك گرفتـن از نماز چه 
معنايـي دارد؟ بـه علاوه، اگـر بـراي تقرب بـه خداوند و توجـه به او نيـاز به هيچ 
واسـطه ديگـري نبـود، چرا خداونـد خود براي وسـاطت پيامبر در طلـب مغفرت از 
خداونـد بـراي گنهـكاران تأثير و نتيجـه قائل اسـت؟ و در قرآن آمده اسـت:»وَ لوَْ 
 َ سُـولُ لوََجَدُوا اللَّ َ وَ اسْـتَغْفَرَ لهَُمُ الرَّ أنََّهُـمْ إذِْ ظَلمَُـوا أنَفُْسَـهُمْ جاؤُكَ فَاسْـتَغْفَرُوا اللَّ
ابـاً رَحيما؛‌)نسـاء‌، 64( اگــر آنــان هنـگام سـتم بر خويشـتن، نزد تـو م‌ىآمدند  تَوَّ
و از خـدا درخواسـت آمـرزش مک‌ىردنـد و پيامبـر نيـز بـراى آنـان طلـب آمرزش 

م‌ىنمـود، خـدا را توبه‌پذیـر و مهربـان مي‌ىافتنـد. «
از ايـن قبيل آيات به‌خوبي روشـن می‌شـود كـه: نفس توجه و كمك خواسـتن 
از واسـطه‌هاي آبرومنـد در درگاه خداونـد، هماننـد اسـتفاده از ابزارهايـي تأثيرگذار 
در نتيجه‌گيـري بـراي امـور مـورد نظـر اسـت و ايـن امر، هيـچ منافاتي بـا قدرت 
و خواسـت و اراده الهـي و توحيـد او در مرتبـه ربوبيت و فاعليت و اسـتعانت ندارد؛ 
همـان گونـه كـه همـه موحدان بـراي رسـيدن بـه بهبـودي از بيماري‌ها، دسـت 
بـه دامـان درمـان و دارو می‌شـوند و ايـن امـر را بـا قـدرت خداونـد و شـفا‌بخش 

بـودن او، مخالـف نمی‌دانند.
البتـه برخـي عالمـان وهابـي در برابـر ايـن آيات صريـح و حكم عقـل نكته‌ای 

عجيـب را مطـرح می‌سـازد و آن اين‌كـه اين قبيـل نمونه‌هاي قرآني درخواسـت 
از افـراد زنـده بـود كـه قـدرت بـر كمـك داشـتند، نه بـه افـراد مرده كـه چنين 

توانـي ندارنـد؛ در نتيجه، درخواسـت از مردگان شـرك اسـت !!
در پاسـخ بـه ايـن ادعاي عجيـب بايد گفت:مـا معتقديم كه ائمه‌)ع( شـهيد از 
دنيـا رفته‌انـد و قـرآن کريـم تصريـح نمـوده که شـهدا زنده‌انـد و برخـي امور را 
چـون زنـدگان، بلکـه بهتـر از بسـياري از زنـدگان درک میک‌ننـد و می‌دانند:»وَ 
ِ أمَْواتـاً بلَْ أحَْيـاءٌ عِنْـدَ رَبِّهِـمْ يُرْزَقُون؛)  لا تَحْسَـبَنَّ الَّذيـنَ قُتلُِـوا فـي‏ سَـبيلِ اللَّ
آل عمـران، 169( آن‌هـا را کـه در راه خـدا کشـته شـدند، مـرده مپنداريـد؛ بلکه 
آنـان زندگان‌انـد و نـزد خـداي شـان روزي می‌خورنـد. ‌« طبق اين آيـات معلوم 
می‌شـود کـه شـهدا بعـد از مرگ، مثل سـاير مـردم نيسـتند؛ بلکـه داراي حياتي 
خاص‌انـد و از برخـي امـور کـه در دنيـا می‌گذرد، آگاه می‌شـوند و آثار و اثرشـان 
در دنيـا باقـي و برقـرار اسـت.اگر ادعـای وهابی ها صحيح باشـد، چرا در تشـهد 
نمـاز خطـاب به رسـول خدا ـ صلي الله عليه وآله وسـلم ـ سلام داده م‏ىشـود: 
»السلام عليـك ايهـا النبـى و رحمـة الله و بركاتـه«؟! اگـر مرده‏هـا سـخن 
زنده‏هـا را نم‏ىشـنوند، چـرا در روايـات آمده اسـت: پيامبر‌)ص( هـرگاه به زيارت 
لاَمُ عَليَْكُـمْ دَارَ قَوْمٍ  مرده‏هـا می‌آمـده، بـا آنـان اين‏گونه سـخن می‌گفتـه: »السَّ
ا إنِْ شَـاءَ الُله بكُِـمْ لَحِقُـونَ.... «‌)صحيـح مسـلم، ج 1، ص 218( مُؤْمِنيِـنَ، وَإنِّـَ

آيـا عقيـده بـه اين‌كـه انسـان پـس از مـرگ، هيـچ سـخنى نم‏ىشـنود، مخالف 
رواياتـى نيسـت كـه در صحيح بخـارى آمده كـه پيامبر‌)ص( فرمود: »شـخصى 
كـه از دنيـا رفتـه، صـداى كفـش مردمى را كه بـراى تشـيع جنـازه‏اش آمده‏اند، 
م‏ىشـنود. «؟!) صحيـح بخـاري ج 1، ص 448(همچنین درصحيـح بخاري نقل 
شـده كـه خليفـه دوم در جريـان طلـب بـاران بـه عمـوي پيامبـر‌)ص( متوسـل 
شـده و گفتـه: » اللهـم إنـا كنـا نتوسـل إليك بنبينـا فتسـقينا وإنا نتوسـل إليك 
بعـم نبينـا فاسـقنا‌؛‌)صحيح بخـاري ج 1، ص 342، ح 964( خدايا! ما به واسـطه 
پيامبران به سـوي تو متوسـل می‌شـويم. پس ما را سـيراب نما و ما به واسـطه 

عمـوي پيامبرمـان بـه سـوي تو متوسـل می‌شـويم، پس مـا را سـيراب نما‌. «
* سایت مرکز پاسخگویی به سوالات دینی 


